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Abstract

The socio-cultural and legal framework derived from Islamic jurisprudence, 

serving as the governing law for social realities in the Muslim community, 

formulates a distinctive approach. Going beyond a reliance on rational 

foundations in methods for ensuring global food security and sustainable 

agriculture, it establishes an exemplary model for food security and agriculture 

based on a set of principles and foundations. In addition to the responsibilities 

of Islamic governments in ensuring food security, the broader societal culture 

should transition towards overseeing this matter, with food security being 

guaranteed within the framework of sufficiency or necessity during the tenure 

of the Islamic government. Naturally, within this framework, considering the 

"principle of preference in Islamic jurisprudence," "priority of needs over 

luxuries," and "foundations of succession and balance in land use," there arises 

a necessity to prohibit the extensive cultivation of non-fruit-bearing plants 

and trees. This prohibition extends to both public and privately-owned lands. 

Furthermore, beyond the obligation to ensure food security for everyone, 

peaceful coexistence in both public and private domains will ensue.
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گفتمان حقوق اسلامی معاصر
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1402/ ص 45-27

دولت اسلامی و حق بر تأمین امنیت غذایی
سید محسن قائمی خرق1

یخ پذیرش 1402/01/29( یافت 1401/06/16     تار یخ در )تار

چکیده
فرهنــگ اجتماعــی و حقوقــی برآمــده از فقــه بــه عنــوان قانــون ناظر بــه واقعیت هــای اجتماعی 

جامعه ی مســلمین، نوعی نگرش خاص را صورت بندی می کند که افزون بر اتکا به بنای عقا 

ی پایدار در جهــان، الگوی مطلــوب امنیت غذایی  در شــیوه تأمیــن امنیــت غذایی و کشــاورز

ی را در بســتری از مبانــی و مقدمــات قــرار می دهــد و بــر مبنای آن، افــزون بر وظایف  و کشــاورز

دولت)های( اســامی در تأمین امنیت غذایی، فرهنگ عمومی جامعه نیز بایســتی به ســمت 

نظارت بر این امر حسبی، و نیز تأمین امنیت غذایی در قالب وجوب کفایی یا عینی در عرض 

یــا طــول دولت اســامی قــرار گیرد. بدیهی اســت در ایــن قالب، بنا بــر »اصــل ترجیح پذیری در 

فقه اســامی« و »تقدم حاجیات بر کمالیات« و نیز »مبانی اســتخاف و توازن زمین«، بایســتی 

به ممنوعیت کاشــت گســترده گیاهان و درختان غیرمثمر باور داشــت. گســتره این ممنوعیت 

نیــز افــزون بر عرصه های عمومی، زمین های دارای مالکیت خصوصی نیز می باشــد؛ چه آن که 

افــزون بر وجــوب تأمین امنیت غذایی بر همگان، همزیســتی مســالمت-آمیز عرصه عمومی و 

خصوصی نیز بر آن دلالت خواهد داشت.

، غذای سالم. ی پایدار گان: دولت اسامی، فقه منابع طبیعی، امنیت غذایی، کشاورز کلیدواژ
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مقدمه

ی حقِ حیات است که دولت ها به عنوان  حق دسترسی به غذا، جزو مهمترین حق های اقمار

مهمتریــن تکلیف در قبال شــهروندان، چه در زمان صلــح و چه در زمان مخاصمات باید آن را 

محقق کنند که به نظر می رسد ماهیت آن، از قبیل تعهد به نتیجه باشد، نه تعهد به وسیله. به هر 

ی، نگرش فقهی به امنیت غذایی و مسأله مهم نوع گیاهان و درختان کاشته شده، امری است  رو

که این تحقیق در پی آن است. این جستار توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، 

بــه تبییــن ایــن مســأله در پرتــو مبانــی و گزاره هــای فقهــی و حقــوق اســامی خواهــد پرداخــت.

امنیت غذایی، آنچنان که در این مقاله مدنظر است، عبارت است از تأمین دسترسی پایدار 

به غذای کافی و ســالم. تأمین این امنیت به طور صریح در بند 12 اصل ســوم قانون اساســی، به 

کمیت قرار گرفته است؛ آنجا که مقرر می کند: »پی ریزی اقتصادی  عنوان تکلیفی بر عهده حا

صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع 

...«. بر این اساس، اهمیت این نوشتار در حوزه پردازش به آن  محرومیت در زمینه های تغذیه و

کنون از منظر فقهی و نیز چالش های روز )کاشت  دست از تکالیف دولت اسامی است که تا

( بررسی نشده است. گیاهان غیرمثمر

ی از روش فرانســوی تحقیــق و بــا احتــراز از پرداخــت بــه کلیــات و  ســاختار تحقیــق بــا پیــرو

مفاهیم، در دو بخش ســامان یافته اســت. در بخش نخست، به مبانی تکلیف دولت به تأمین 

امنیــت غذایــی از رهگــذر کاشــت درختان و گیاهــان مثمر پرداخته شــده اســت؛ ضرورتی که 

قوانین و مقررات دولتی نیز بایستی به سمت تقنین آن حرکت کند. در بخش دوم نیز مسئولیت 

یســت محیطی از رهگذر کاشــت گیاهــان غیرمثمر یا عدم  مدنــی دولت ها در برابر خســارات ز

... مطرح می شــود. بر این اســاس،  اطاع رســانی در برابــر مضــرات گیاهان و درختان غیرمثمر و

منطــق توجیهــی ایــن ســامان تحقیــق را می تــوان در توجیــه تکلیف دولت ها نســبت به مســأله 

گیاهان مثمر و سپس آثار و ضمانت اجراهای ترک این تکلیف توسط دولت ها دانست.

۱. پیرنگ فقه در توسعه امنیت غذایی؛ تحلیل رویکرد فقه دولت به درختان غیرمثمر

یکــرد دولت-ژانــدارم در میــان نظریات دولت، ناظر بــه کارویژه امنیتی دولت اســت. در این  رو

 ، ی را داشــت. ازاین رو یکــرد، دولــت وظیفــه تأمین امنیــت مرزها و پــس از آن، امنیت درونمرز رو

نمی توانست امنیت را به حوزه های اقتصادی و امنیت به معنای شمول بر دسترسی به غذای 
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سالم گسترش دهد. در مقابل، فقه اسامی در مبانی و گزاره های متعددی به لزوم توجه دولت ها 

ی و فروش  به غذای مردم توجه کرده است. اجرا نشدن حد سرقت در زمان قحطی، قیمت گذار

طعام در صورت احتکار طعام توسط محتکرین، وجوب پرداخت واجبات مالی مانند خمس 

و زکات و وجوب پرداخت نفقه در مواردی مانند خانواده فرد غایب مفقود الاثر یا فرد گمشــده، 

از جملــه ایــن موراد اســت. ایــن گزاره ها و هنجارهای جــزء، در ذیل مبانــی و پارادایم هایی فهم 

 : می شود که الزام دولت ها به منع کاشت درختان غیرمثمر را موجه می سازد. این مبانی عبارتند از

1-1. پیوست کلامی؛ استخلاف آدمی و امانی بودن »زمین«

بزرگداشت انسان، گذشته از نظامواره هستی او که در هر موجود دیگری هرچند ضعیف یافت 

می  شود، در گرو خافت اوست. انسان، شأن خافت اللهی دارد و »خلیفه« نیز کسی است که 

مَ آدَمَ 
َّ
در تمام شئون علمی و عملی خود، تابع »مستخلف عنه« باشد که از جهت علمی، »وَ عَل

یْهِ 
َ
َّ تُوبُوا إِل ُ

وهُ ث کُمْ فیها فَاسْــتَغْفِرُ رْضِ وَ اسْــتَعْمَرَ
َ ْ
کُمْ مِنَ ال

َ
نْشَــأ

َ
سْاءَ« )بقره: 		( و از لحاظ عملی، هُوَ أ

َ ْ
ال

یبٌ مُیب ؛1 )هود: 		( فرموده است. بِّ قَر إِنَّ رَ

گیری معارف الهی، آباد ســاختن زمین و  بدینســان، مهمتریــن عنصر خافت الهــی بعد از فرا

نجــات آن از هرگونــه تباهــی و ویرانی اســت. براســاس نصوص صریح اســامی، خداوند متعال 

یست محیطی در هم می آمیزد  انسان را خلیفه  خود نهاده )بقره: 0	( و این مقام فاخر را با فرهنگ ز

، هستی در دست این جانشین، امانت  و فرمان آبادانی زمینش را به او می دهد )هود: 		(. ازاین رو

ی از آن در  و نعمتــی می شــود و هــر نعمتــی نیز اقتضای شــکری دارد کــه از آن جمله، بهره بــردار

، تســخیر آســمان ها و زمیــن برای آدمــی، به معنای  چارچوبی درســت و مشــروع اســت. ازاین رو

فقدان چارچوب در بهره گیری از مواهب الهی نیســت، بلکه بایســتی در راســتای کمال انســان 

، منظور از خلیفه بودن انســان، چنین نیســت کــه او مالک تمام عیار  کارگــر افتــد. به دیگر تعبیر

زمین و طبیعت و محیط باشد و هرگونه که خواست، در آن تصرف کند، بلکه او نماینده  اداره 

و آبادانی زمین بوده و این طبیعت با همه  منافع و امکاناتش، به امانت بشر سپرده شده است. 

 یَا قَوْمِ 
َ

 قَال
ً
خَاهُمْ صَالِا

َ
ودَ أ ُ َ

چنانکه این مفهوم در قرآن کریم به روشــنی بیان شــده اســت: »وَ إِلَ ث

بِّ  یْهِ إِنَّ رَ
َ
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِل

َ ْ
کُمْ مِنَ ال

َ
نْشَأ

َ
هُ هُوَ أ مْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُ

ُ
ک

َ
اعْبُدُوا الَله مَا ل

1. »خدای یگانه شــما را از زمین ایجاد کرد و شــما را بر آبادی زمین برگماشــت پس از او طلب مغفرت کنید ســپس به ســوی او توبه 
کنید، حقیقتاً که پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است«.
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یبٌ )هود: ۹		(؛ »و به ســوی قوم »ثمود«، برادرشــان »صالح« را )فرســتادیم(. گفت: ای قوم  یبٌ مُِ قَرِ

من! خدا را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید و 

گذاشت! از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید که پروردگارم ]به  آبادی آن را به شما وا

بندگان خود[ نزدیک و اجابت کننده ]خواسته های آنها[ است!«.

1-2. اصل ترجیح پذیری در فقه

یســت شــهری و روســتایی، حتــی در صــورت  یــت ز یکــی از مهمتریــن مســائل در عرصــه مدیر

، ترجیح پذیری اســت. در واقع، ســؤال این  نپذیرفتــن اهمیــت کشــت گیاهــان و درختان مثمــر

اســت که در این موارد، مخصوصاً در خشکســالی ها و مواقع کم آبی و بحران غذایی، اولویت با 

کدام اقدام است؛ یعنی مسئله  ترجیح میان فعل و ترک یا ترجیح یک فعل از میان چند فعل.

گرچه بدین قاعده، در آرای اصولیون و فقیهان تصریحی نشــده اســت، در عمل، همه به آن  ا

که عقل عملی ]حســن و قبح  پایبندنــد. بداهــت عقلی نیــز بر این اصل، صحــه می گذارد؛ چرا

عقلی[ و تأدیبات صاحیه و بقای نوع انســانی و گرایش فطرت به ســوی حُسن و نیکی است و 

بدون وجود چنین اصلی، نباید هیچ عقانیتی برای توجه اولیه به دین قائل شد.

طبــق ایــن مبنــا، در هــر موقعیتــی که افعــال متنــوع و متعــددی را می تــوان انجــام داد، باید بر 

ی، چارچوبی اســت که حــقّ و تکلیف  ی شــوند. ایــن ارزش گذار مبنــای ایــن اصــل، ارزش گذار

یــف می شــود. ترجیحپذیــری یا قانون »اهم و مهم«، قاعده ای اســت کــه بر مبنای آن،  در آن تعر

چنانچه نتوان تزاحم میان دو اقدام را با نفی اهمیت یکی از طرفین از بین برد، جایگاه دو اقدام 

به اهم و مهم تفسیر شده و به صورت موقت، اولویت با اقدام امر اهم خواهد بود تا زمانی که هر 

دو اقدام به ســطح یکســانی در طیف »اهمیت و ارزش« برسند. بر این اساس، کاشت درختان 

و گیاهان مثمر می تواند اولویتی ارزشمند نسبت به کاشت گونه غیرمثمر تلقی شود.

1-3. مصلحت و ولایت

گون در عرصه امنیت غذایی  کمیتــی گونا در خصــوص ماهیــت »حکمرانی« نهادها و قوای حا

ی می تــوان فرض کرد کــه جنس این اقدامات، از قبیل تولیت )ولایت(ی اســت که از  و کشــاورز

ی )یا آن نهاد( داده شده است، همچنانکه نمی توان ماهیت وکالت  کم اسامی به و جانب حا

ی، در قالب هر کدام از این هویتها،  یا تفویض را نیز در خصوص این اقدامات نفی کرد. به هر رو

، شــرط صحت و نفوذ حکمرانی، رعایت غبطه و مصلحت مردم  شــرط اقدام و به عبارت بهتر
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، بلکه توجه به منافع نسل های  ، نه تنها رعایت مصلحت نسل حاضر است. به عبارت دقیق تر

ی و تصمیم گیری نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. بر  آینده نیز در طیف های مختلف تصمیم ساز

، عنصر مصلحت و غبطه را فراهم میسازد. این اساس، کاشت گونه های مثمر

افزون بر این شرط، گستره صاحیت دولت در تأمین مصلحت )از رهگذر کاشت گونه های 

مثمر و یا الزام به آن( نیز قابل تامل است. در این عرصه، بسته به ماهیت فقهی منابع طبیعی، 

کمیتی تعیین می شود و پس از آن بایستی در تعیین گستره »فرهنگ  گستره امکانی دخالت حا

ی، الگوهــای مفــروض در  یــت مردمــی« نســبت بــه ایــن مســأله ســخن گفــت. بــه هــر رو و مدیر

خصــوص ماهیــت »منابع طبیعــی«، در یکی از گونه هــای زیر قرار میگیرد: »انفــال«؛ »مباحات 

عمومی«؛ »مشترکات«.

گر  حیثیت و گستره دخالت دولت در هر یک از سه احتمال فوق با دیگری متفاوت است. ا

کم اســامی در عصر غیبت  منابــع طبیعــی در زمــره انفــال قرار گیرد به امــام معصوم؟ع؟ و یا حا

یکه  تعلــق دارد، ولی در فرض مشــترکات عمومــی، منابع طبیعی از آنِ عمــوم خواهد بود، به طور

امــکان حصــول ملکیت خصوصی برای افراد و بخش خصوصی ممتنع اســت )محقــق حلی، 40۸	: 

کم اســامی نمی تواند مشــترکات و  70	؛ شــیخ طوســی، بی تا: ۸	4(. حتی در این فرض، بنا بر قولی، حا

گذار کند )محقق حلی، 40۸	: 7۹5(. سرمایه های ملی را به مردم وا

در صورت مباحات انگاشتنِ زمین ها، تصرف در آنها برای عموم مردم، مباح و حال است، 

ی از آنها  در حالی که ملک هیچکس به شمار نمی آیند، ولی امکانِ به ملکیت درآوردنِ مقدار

کلینــی، 407	: 	، ۸	5؛ شــیخ مفیــد، 		4	: 	، 7۸	(.  ی هســتند ) وجــود دارد و همــگان در ایــن قابلیت، مســاو

پــس چنانکه تبیین شــد، تفــاوت مباحات عمومی با انفال در نیاز نداشــتن به اذن حکومت در 

اســتفاده از این مباحات اســت. همچنین چنان که خواهد آمد، وجه فارق مباحات عمومی با 

مشترکات عمومی، در امکان پذیری تملک است.

بنابــر روایــات متعــدد، می تــوان »زمیــن مــوات« و یــا »زمین هــای فاقــد مالــک خصوصــی« و 

.ک بــه: همان: 5، 			؛  »زمین هــای آبــاد طبیعی« را ذیل انفال قــرار داد )محدث نــوری، 40۸	: 7	، 			؛ همچنین ر

حــر عاملــی، بیتــا: 4، 5		(. در مقابل نیز روایات متعددی وجود دارد که منابع طبیعی را جزو مباحات 

عامه و یا مشترکات عمومی قرار میدهد. از این حیث، نوعی تعارض میان این دست از روایات 

ی نهاد: وجود دارد. چند روش برای وفق دهی میان اطراف تعارض می توان پیشرو
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ک« منابــع طبیعــی، مختص زمانی اســت که حکومت،  روش اول: روایــاتِ »اباحــه« و »اشــترا

غیرمشروع باشد، نه دوره حکومت اسامی. پس یک حکم مصلحتی و حکومی خواهد بود، نه 

ی امام صــادق؟ع؟ در برابر  حکمــی از جنــس تبلیغی و شــرعی دایمی. این معنــا از منطق رفتار

! این مال را برای  مُســمع به صراحت قابل برداشــت اســت که حضرت به او فرمود: »ای ابا ســیار

کیــزه و حــال کردیم. مالت را بردار و با خود ببر و ]بدان[ که همه زمین هایی که در اختیار  ، پا تــو

شیعیان ما قرار دارد برای آنان حال است تا زمانی که قائم ما قیام کند که در آن هنگام از آنان 

کلینی، 407	: 	، 7		(. گذار خواهد کرد ... « ) خراج خواهد گرفت، اما خود زمین را به آنان وا

روش دوم: افزون بر موارد فوق، فلســفه مباح و یا مشــترک شــمردن یک منبع، تهیه زمین های 

ی همگانی اســت. بدیهی اســت کــه بدون وجــود حکومت و وضع مقــررات در  بــرای بهره بــردار

ی ها به ســود گروهی خاص از بین مــی رود )امام خمینــی، 				:  ایــن خصــوص، تعــادل در بهره بردار

یِ منابــع طبیعــی و عرصه کاشــت گیاهان و  	، 0	(. بنابرایــن چنیــن هدفــی در ســایه انفال انــگار

درختــان بــه نحــو بهتری محقق می شــود )مقصد شــریعت چنیــن اجازهای را صــادر می کند(. 

پس می توان دولت را به مثابه »ژاندارم« در حراســت از زمین و عرصه کاشــت دانســت که هرگاه 

یتم استفاده از آن به انحصارگرایی و یا ضرر عمومی منجر شد، موجب مسئولیت دولت و  الگور

، کاشت  یتم می شود. ازاین رو درنتیجه، لزوم پیشگیری و احتیاط نسبت به به کارگیری آن الگور

گیاهان و درختان غیرمثمر که امنیت غذایی نســل های مختلف بشــری و حق دسترســی آنان 

ی اراضی  به غذای سالم و کافی را تحت تاثیر قرار می دهد، امری مغایر با سیاست انفال انگار

موات، بدون مالک و سایر اراضی مندرج درون مفهوم انفال است.

لازم بــه ذکــر اســت کــه منابع طبیعی، چــه در زمره انفال قــرار گیرند و چه در دســته مباحات، 

حکومــت اســامی در صــورت اول، از بــاب ولایــت و در حالــت دوم از باب ناظــر مطلقه و مدبر 

امــور عمومــی می توانــد مقررات و نظاماتــی را در خصوص چگونگی اســتفاده از آنها وضع کند، 

همچنانکه در خصوص زمین های دارای مالک خصوصی نیز می تواند از باب حفظ مصلحت 

عمومــی، کاشــت درختانی را که ضرر آنها محدود بــه حوزه خصوصی نمانده و به حریم عمومی 

نیــز ســرایت کنــد، ممنــوع کند، مثــل ممنوعیت کاشــت گونه هایی کــه منجر به کاهش شــدید 

آب های زیرزمینی یا افزایش آلودگی هوا می شود.

توجــه بــه عنصــر مصلحت در سیاســت ها و دســتورات حکومتی، بــه دنبال تحکیــم الگوی 
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ی پایــدار و امنیت غذایی اســت. ایــن نگرش در موارد متعددی در بیان شــارع مقدس  کشــاورز

نمــودار بــوده و بــا اســتقرای این مــوارد می تــوان به روح کلــی شــریعت در توجه به تأمیــن امنیت 

غذایی و زراعت گونه های مثمر پی برد.

رســول خدا؟ص؟ فرمود: یا علی! مبادا با حضور تو به کشــاورزان ظلمی بشــود و مالیات زمین را 

یــاد مکــن« )حر عاملــی، 5	4	: 		، 			(. ممنوعیت افزایش مالیات اراضی زراعی، همان نتایج برآمده  ز

از گزاره هــای »وضــع مالیات شــرعی تنها بــر برخی از اقام و نه همه محصــولات، ازجمله تنها بر 

، کشــمش و خرمــا«، »لزوم رعایــت نصاب و عــدم وجــوب زکات در کمتر از  غــات، گنــدم، جــو

نصــاب« و »رعایــت تــوان مالی افــراد در اخــذ زکات« و همچنین مصونیت جانی کشــاورزان در 

زمان مخاصمات مسلحانه به دلیل لزوم تأمین امنیت غذایی هنگام مخاصمات و پس از آن 

است. این قبیل حمایت ها با توجه به حکمت و فلسفه پشتوانه آن، نشان از اهمیت و اولویت 

امنیت غذایی و گونه های مثمر در اندیشه اسامی دارد.

1-4. توازن طبیعت

یــم از تعادل طبیعت بــا کلمه موزون یاد کرده و میفرمایــد: »و الارضَ مَدَدناها وَ القینا فیها  قــرآن کر

: ۹	(؛ و زمیــن را گســتردیم و در آن کوه هــای اســتوار  ون« )حجــر ِ شیءٍ مــوز
ّ

وَاسَِ و انبتنــا فیهــا مــن کل رَ

یاندیم«. ، متناسب و موزون رو برنهادیم و از هر چیز

خداونــد متعــال به انســانها اجازه داده اســت تــا به صورت حــال از آنچه در اختیارشــان قرار 

داده، بهره منــد گردنــد. بنابرایــن کســی حق ندارد خارج از دســتورات الهی از مقــدرات پروردگار 

اســتفاده کنــد و هرگونــه تصرف در طبیعت باید با رعایت احــکام الهی و حال و حرام خداوند 

ی و فرا شرعی در حوزه  باشد )راوندی، 405	: 	، 		(. از جمله این احکام به عنوان یک اصل فرا دستور

یســتمحیط، اصل رعایت توازن طبیعت اســت. هر سیاســت یا حکمی که این اصل اساســی  ز

یســت خواهد بود. برخی از مصادیق این قبیل  را نقض کند، مصداق تصرف حرام در محیط ز

، قرآن، تجاوز  تصرفات در دیگر آیات تحت عنوان »اعتداء« مطرح شده است. به عبارت دیگر

کیزه ای که خداوند در  به طبیعت در هر قالبی که باشــد را اعتدا دانســته و می فرماید: »منابع پا

که متجاوزین  اختیار شــما قرار داده اســت، ضایع مکنید و از حدود خویش تجاوز نکنید؛ چرا

مشــمول محبــت خداونــد نخواهنــد بــود« )مائــده: 	۸(. همیــن تجاوز از حــد، مجــازات متجاوز را 

موجب خواهد شد.
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برهم زدن توازن طبیعت از رهگذر کاشــت گســترده گونه های غیرمثمر می تواند تحت عنوان 

، به معنای خاف نفع )جوهری، 407	: 	، ۹	7( بوده و برخی  « نیز مورد نهی شارع قرار گیرد. ضرر »ضرر

از فقهــا، جلوگیری از نفع آینده را نیز به مثابه ضرر برشــمرده اند )حســینی مراغــی، 7	4	: 	، 07	؛ طباطبایی، 

ی اســت  404	: 	، 	0	(. البتــه، ضــرر آینــده بــا ضــرر احتمالــی همســان نبــوده، و ضــرر آینــده، ضــرر

کــه عرفــاً وجــود و تحقــق آن در آینــده حتمــی و قابــل مطالبــه اســت )شــهیدی، 77		: 	7(. گرچه در 

، عرف، مرجعی تعیین کننده به شمار می رود، گستره ضرر در حوزه  یانبار تشخیص ضرر و فعل ز

ی، به دلیل اهمیت بسیار این عرصه و سهیم بودن نسل های متعدد،  یســت محیط و کشــاورز ز

، نمی توان با توهم زیبایی مناظر گونه های گیاهی  وســیع تر و غیرقابل مســامحه باشــد. ازاین رو

، ســایر ضررهای فعلی و آینده ناشــی از کاشــت این گیاهان را پذیرفت؛ زیرا چه بسا در  غیرمثمر

برابــر نفــع شــخص )اعم از حقیقی یــا حقوقی( یا گروهی، ضرر برای عموم ملــت و یا عموم انام و 

جهانیان وجود داشته باشد.

بر هم زدن توازن، در قالب فساد نیز مطرح شده است. خداوند متعال در قرآن کریم، نارضایتی 

رْضِ إِنَّ الَله لَا 
َ ْ
فَسَــادَ فِ ال

ْ
خــود از فســاد انگیــزان را بدین نحو اعام داشــته و می فرمایــد: »وَ لَا تَبْغِ ال

فْسِــدِینَ« )قصــص: 77(؛ »و هرگز در زمین در جســتجوی فســاد مباش که خدا، مفســدان را  ُ ــبُّ الْ یُِ

دوســت ندارد«. مراد از فســاد در این آیه، فســاد تولید شده توسط انســان و به زبان علمی، فساد 

تشــریعی اســت که از جمله  ملموس ترین آنهــا، آلودگی های روزافزون و فســادهای پدید آمده در 

یستی است.  یک و ز اثر آزمایش و به کارگیری ساح های بیولوژ

1-5. امور حسبیه، ولایت عدول مومنین و فرهنگ جهاد عمومی

تأمین امنیت غذایی و حفظ حق حیات از رهگذر تأمین غذای کافی و سالم در زمره مهمترین 

امور حســبی قرار می گیرد که شــارع، راضی به ترک و اهمال آنها نیســت. درباره امور حســبیه، دو 

کم بر قســمتی از  : الــف( دیدگاه مجــرد از دولــت و حا دیــدگاه رایــج بیــن فقهــا عبــارت اســت از

ی اســت که باید توسط عموم یا افرادی خاص با صاحیت های معین  مســائل اجتماعی ضرور

ی  ی مانند آشتی دادن میان افراد و داور ی از عبادات، معامات و امور انجام یابد، مانند بسیار

در رفــع اختافــات کــه توســط افــراد و بــدون دخالت دولــت انجام میپذیــرد. به عبارتــی، گرچه 

تی هم  گر ســازمان یافته و تشــکیا امــور حســبیه عمدتــاً از واجبات کفایی1 اســت، ولــی حتی ا

1. واجباتی که بر تک تک افراد واجب نیست و با انجام یافتن آن از سویی تعدادی از افراد و کفایت آن، بر دیگران واجب نخواهد بود.
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باشــد بــه صورت بخــش خصوصی عمل می شــود و از حیث ماهیت، ربطی به نظام سیاســی و 

دولت ندارد. ب( دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه است که پیش فرض احکام، وجود و تحقق 

گر این امور در برخی از شــرایط در خارج از قلمرو دولت انجام  گیر دولت اســت و ا حکومت فرا

میگیرد، بنابر ضرورت و به دلایلی همچون قدرت نداشتن صالحان امت بوده است. 

بــا توجــه بــه اختــاف تعابیــر فقه اســامی نســبت بــه تصدی امــور حســبی، چنانچــه دیدگاه 

، ضرورتی  نخســت زیر پذیرفته شــود، توجــه به الزامات تأمین غذایی و کاشــت گونه هــای مثمر

بــر عهــده عمــوم یا افرادی خاص قــرار می گیرد و چنانچه دیدگاه دوم پذیرفته شــود، این مســأله 

بــر عهــده نهــادی حقوقی به نــام دولت خواهــد بود. افــزون بر اینها بایــد توجه داشــت که تأمین 

غذایــی، امری اســت که در جامعه اســامی، بدون تصدی و مســئول باقــی نمانده و در صورت 

نبــود دولــت نیــز مراحل و مراتبــی برای تأمیــن آن به صورت پایــدار و جهــادی در قالب فرهنگ 

ی، هیچ یک از ایــن دو احتمال در معنای  عمومــی و مومنانه پیش بینی شــده اســت. به هــر رو

حســبه، اقــدام اجتماعــی و حکمروائی اجتماعی در آب را نفی نمی کنــد. در حقیقت، تعارض 

دو نظریه در مواردی است که با فرض وجود دولت مشروع اسامی، اشخاصی به طور خصوصی 

بخواهند به امور حسبیه همت ورزند که ظاهر نظریه اول، جواز این عمل و مقتضای نظریه دوم، 

نظارت دولت )و در صورت تمرد، نامشروع شدن اقدامات( می باشد. 

البتــه ایــن نظریه را نمی توان به دلیل تفاوت مذاق اســتنباطی و یا عــدم امکان پذیری اجرای 

فتــوا در شــرایط صــدور فتوا، مورد قبول همه فقها دانســت )نائینــی، بیتا: ج	، 0		(، ولــی با بهره گیری از 

قالب »ولایت داشــتن مومنان عادل« و »حســبه«، می توان به وجوب تأمین غذایی رســید. البته 

باید توجه داشت که منظور از وجوب در این مقاله، وجوب در سطح امر کلی و سیاسی است، 

و گرنه وجوب کمک به فرد مضطر و در معرض آسیب به صورت موردی و فردی، در جای خود 

ثابت شــده اســت. همچنین در این مبنا، مردم، مفهومی، طیفی و تشــکیکی )مرتبه ای( است؛ 

به این معنا که »در آن دســت از امور حســبی که اجتهاد در آن شــرط نیســت، در صورت نبود یا 

، فــرد موثق و در  ناتوانــی فقیــه، مؤمــن عــادل، فــرد یقینی، برای تصــدی این امور اســت. پس از او

، متصدی امــور خواهند بود«  صــورت ناتوانــی، بقیــة مؤمنــان، پس از ایشــان، همه مردم ولو کافــر

)نائینی، پیشین: ج	،  0		(.

ابتــکارات مردمــی و فرهنــگ عمومی از بُعد امر به معروف و نهی از منکر )اصل هشــتم قانون 
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ی اســامی ایــران( و گشــایش زبان بــه تذکر و موعظــه و در صورت لــزوم، اجبار  اساســی جمهــور

نْبِیَاءِ وَ 
َ ْ
 ال

ُ
ــرِ سَــبِیل

َ
نْک ُ ــیَ عَنِ الْ ْ وفِ وَ النَّ عْــرُ َ مْرَ بِالْ

َ ْ
اســت؛ چنانکــه در روایــات آمــده اســت: »إِنَّ ال

ظَالُِ وَ  َ  الْ
ُ
دّ اسِــبُ وَ تُرَ

َ
ک َ  الْ

ُّ
ل ِ

َ
ذَاهِبُ وَ ت َ مَنُ الْ

ْ
ائِضُ وَ تَأ فَرَ

ْ
ا تُقَامُ ال یضَــةٌ عَظِیمَةٌ، بَِ حَــاءِ فَرِ

َ
ل ــاجُ الصُّ مِنَْ

کلینی، 407	:  م« )
ُ

سِــنَتِک
ْ
ل

َ
فِظُوا بِأ

ْ
مْ وَ ال

ُ
وبِک

ُ
وا بِقُل نْکِرُ

َ
؛ فَأ مْرُ

َ ْ
عْدَاءِ وَ یَسْــتَقِیُم ال

َ ْ
رْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ ال

َ ْ
تُعْمَرُ ال

[ فریضه   ، طریق انبیا و روش صالحان اســت ]و  5،  55(؛ »به تحقیق امر به معروف و نهی از منکر

بزرگــی اســت کــه بــه واســطه  آن، فرایض و واجبــات اقامــه می گــردد و مذاهب ایمن می شــوند و 

، حال و مظالم عودت می شــود، زمین آباد می شــود و دشــمنان شکســت خورده و  کســب و کار

خاضع می شوند1 و امور سامان می ابد. پس با دلهایتان انکار کنید و با زبانتان تذکر دهید«.

، فارغ از موضوع آن، موجب عمران  ، امر به معروف و نهی از منکر از قضا در این روایت معتبر

ی این مقاله نیز چنین اثری به طریق  و آبادانی زمین دانسته شده است و طبعاً در موضوع محور

اولی به دست خواهد آمد. 

: اشخاص حقیقی یا حقوقی گیاهان غیرمثمر ۲. مسئولیت مدنی ناشی از کاشت 

پــس از اثبــات تکلیــف دولتها و نهادهای مســئول فرادولتــی در حوزه امنیت غذایی و کاشــت 

یه دیگر  ، نوبت سخن از مسئولیت مدنی ناشی از نقض این تکلیف است که رو گونه های مثمر

یســت ســالم و دسترســی به غذای ســالم و کافی  ی از محیط ز آن، حــق شــهروندان بــر برخــوردار

می باشد. در واقع، استحقاق، شامل حقی است که دولت، تأمین، تضمین و تحقق حتمی آن 

را نســبت  به اشــخاص به  عهده دارد و در صورت محرومیت، الزام آور اســت )زرگوش، ۸۹		: 	، 			(. 

بنابراین محروم نمودن یا محروم شــدن شــخص از اســتحقاق، مسئولیت مدنی را به دنبال دارد 

و دو مرحله برای تحقق اســتحقاق لازم اســت: مرحله نخست، حقی که توسط قانون گذار داده  

شده، به رسمیت شناخته شود و مرحله دوم، اجازه اعمال یا گستره استحقاق که قانون گذار به 

دستگاه مجریه می دهد )همان: 			(.

مسئولیت مدنی، تعهدی است که فرد در مقابل دیگری به  منظور جبران خسارت دارد )بادینی، 

	۹		: 7	و۸	(. همچنین می توان گفت که مسئولیت مدنی به معنای عام، در جایی بهکار می رود 

کــه شــخصی در برابر دیگری به  موجب قانون شــکنی یا عهدشــکنی و خســاراتی کــه وارد نموده 

ب منه النصفة، ثم کثر 
ُ
عــت تَطْل 1. زمخشــری در ذیــل واژه  »نصف« آورده اســت: »و قــد نَصَفه یَنْصِفه نَصَافة...إذا خضعتَ له و تضرَّ

، این واژه به شکســت دادن و به خضوع واداشتن  حتی اســتُعْمل فی موضع الخضوع و الخدْمَة« )زمخشــری، 1417: 3،  302(. ازاین رو
ترجمه می شود.
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اســت، پاســخگو قرار می گیرد )قاســم زاده، ۸7		: 7	و۸	(. عمده این مســئولیت در حوزه موضوع این 

مقاله نیز از نوع مســئولیت غیرقراردادی و به مواردی مربوط اســت که قانون گذار برای همگان، 

قوانیــن عــام تعییــن نموده و در اثر تخلف از آنها، خســارتی به دیگران وارد شــده و بر مبنای این 

یان دیده و مسئول به وجود می آید )موسی زاده و الهام، ۸۹		: 			(. مسئولیت، رابطه دِینی بین ز

ی، ایجاد مســئولیت نمی کنــد؛ همچنانکه در تبصــره 2 ماده  بایــد توجــه داشــت که هر ضــرر

515 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب )مصــوب 7۹		( آمــده اســت: »خســارت 

ناشــی از عدم النفع، قابل مطالبه نیســت«. بر همین اساس، در ضرر مادی، قابل جبران بودن و 

کاتوزیان، 77		: 	4(.  تجزیه حق و از بین  رفتن موقعیت دیگران بر اســاس قانون، مهم جلوه می کند )

یانبار  ، یک عمل ز گونی است؛ با این  تفسیر عمده ترین ویژگی خسارت در حوزه این مقاله، گونا

یست، امکان خسارت شخصی و فیزیکی دارد که خسارت سنتی نیز نامیده می شود.  محیط ز

یست  یست شده که به آن، خسارات خالص محیط ز همچنین موجب خسارات خود محیط ز

، آســیب بــه منابع آبی،  ، از جمله مضــرات گونه های گیاهی غیرمثمر اطــاق می گــردد. ازایــن رو

اخال در تأمین امنیت غذایی و آلودگی هوا توسط برخی گونه ها و دیگر مضرات است. حتی 

یســت را نیز در زمره  می تــوان کاهــش زیبایــی مناظر و درنتیجه، محرومیــت دولت از جذب تور

این ضررهای مادی قرار داد. 

در نظــام حقوقــی ایران، مســئولیت مدنی دولــت، گاهی مبتنی بر تقصیر اســت و در مواردی 

نیز مبتنی بر نظریه خطر و مســئولیت بدون تقصیر اســت )استوار سنگری، ۸7		: 5	(. در تبیین نظریه 

، جعفری لنگرودی با اشاره به ماده 953 قانون مدنی، تقصیر را به  معنای تعدی و تفریط  تقصیر

آورده  اســت؛ بــه گونــه ای کــه هم فعل و ترک فعل و هم عمد و غیرعمد را شــامل می شــود )جعفری 

لنگــرودی، 7۸		: ش07۹	5(. حقوقدانــان دیگــر ایــران، عمدتــاً با نظر بــه مواد قانونی 950 تــا 953 قانون 

مدنــی، تقصیــر را تعــدی و تجــاوز از رفتار انســان های عادی کــه محتاطانه و متعــادل و معقول 

کاتوزیــان، ۸7		: 	، 57	؛ صفایــی و رحیمــی، 	۹		: 54	؛ قاســم زاده، ۸7		: ۸0؛  رفتــار می کننــد، تقصیــر دانســته اند )

کاتوزیــان، ۸0		: ۸(. اصــل مهــم مبنای این نظریه، یکســان نبودن فعل شــخص خاطــی و غیرخاطی 

، تنها دلیل توجیه مســئولیت فرد نســبت به جبران خسارت، وجود رابطه  اســت. به عبارت دیگر

کاتوزیان، ۹			: 	۸	؛ باریکلو، ۹4		: 47و4۸(.  علیت میان تقصیر و ضرر است )

یــه خطر به اثبات تقصیر دولت، نیاز ندارد، بلکه به  موجب تخریب یا اعمالی  در مقابــل، نظر
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یســت محیطی یا نقص و نقض حق دسترســی به غذای ســالم شــده، باید  که منجر به آلودگی ز

خســارات وارده را جبــران کنــد و در ایــن مــورد تفاوتی ندارد که تقصیر داشــته یا نداشــته باشــد. 

یســت که واردکننده خســارت را دارای مســئولیت  این نظریه از جهت نقش حمایتی از محیط ز

یســک فعالیت  یــه ای مفید اســت. در عیــن حال، ازآن جهــت که به دلیل ر عینــی می دانــد، نظر

، ممکن است موجب کاهش انگیزه فعالیت و اقدام گردد، به عقیده عده ای  اجتماعی پرخطر

از حقوقدانان، خاف انصاف قضایی به نظر می آید. با این حال، برخی از حقوقدانان معتقدند 

کــه ایــن نظریه، هیــچ توجیهی در مورد اثبات مســئولیت بــدون تقصیر حاصــل از فعالیت های 

غیرانتفاعی ارائه نمی دهد )زرگوش، ۸۹		: 	، 	۹	(؛ همچنین به دلیل سود کارگزار دولتی از استخدام 

در دستگاه دولتی، باید جبران خسارات مربوط به خود را بپذیرد )همان: 07	(.

یان گردد مسئولیت  کی که منجر به ز به عقیده عده دیگری از حقوقدانان، هر فعالیت خطرنا

دولــت را نیــز بــه دنبال خواهد داشــت، بدون اینکه مشــخص گردد این فعالیــت، اصول مادی 

یه )ضیایــی بیگدلی، ۸4		:  دارد یــا خیــر )ژوردن، ۸5		: 5	(. بــا وجــود تمجید برخی حقوقدانــان از این نظر

	47(، اثبات رابطه ســببیت در مواردی که چندین علت در ایجاد ماجرا مطرح باشــند، دشــوارتر 

یان دیده باعث غافل ماندن از حال  یــه تقصیــر می گردد. به عاوه، حمایت جانبدارانه از ز از نظر

یکرد مناســبی باشــد. برای  یــان اســت )حســینی نژاد، 70		: 		(. به نظر می رســد این نظریه، رو عامــل ز

کمیتی و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی، می توان  موافقت دادن این نظریه با ضرورتهای حا

قاعده احسان دولت و حسن نیت دولت در عملکرد خود را در اصل و میزان مسئولیت مدنی 

دولت تأثیر داد.

، برخی فرض را بر این قرار داده اند  لازم به ذکر است که در پی تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر

کــه یــک عامل ورود خســارت، مقصر خســارات اســت، اما برای رهایــی از این مســئولیت، باید 

ادله ای ارائه دهند )هیثم، 004	: 		ـ4( که در ایجاد خسارات، نقشی ایفا نکرده  است.

ی، تضمیــن حــق دسترســی به غــذای ســالم و امنیــت غذایــی شــهروندان ایجاب  بــه هــر رو

می کند که وفق نظریه »تضمین حق«، قانونگذار مســئولیت مدنی دولت و کارگزاران نســبت به 

کاشت گونه های غیرمثمر را شناسایی کند. وفق قاعده اتاف نیز در صورت اقدام به تخریب و 

یان زننده  اتاف اموال دیگران، اعم از اموال خصوصی و عمومی، مسئولیت جبران خسارت با ز

کید فقهــای عظام، عامل عمد و قصد در صدق معنــای اتاف دخالتی ندارد و  اســت. بنابــر تأ
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یه  گاهانه و اشتباه نیز مشمول این قاعده می گردد )مکارم شیرازی، 		4	: 7(. نظر در صورت اقدام غیرآ

اتاف در مواردی که مشــترکات عمومی و انفال باشــد به دلیل شرط نبودن قصد در اتاف برای 

تخریب کننده، ضمان به حساب می آورد )مشهدی، 	۹		: ۸۹(.

یکردها می توان گفت که هر دولتی باید قبل از هر اقدامی در  در مجموع، در جمع بندی این رو

ارتباط با حق ها و آزادی های شهروندان، چند اصل را رعایت کند. نخست، اصل پیشگیری و 

آینده نگری نسل های بعد و درنتیجه، پیشگیری از وقوع هرگونه خسارات است. این اصل باید 

پیش  از اجرای یک فعالیت یا ساخت وساز اعمال شود و شامل این نکته مهم می گردد که باید 

از خطرات شــناخته  شــده و قابل  پیش بینی از قبیل تغییر مقادیر آب های زیرزمینی، آلودگی و 

ی هوا، از دســت رفتن مناظر زیبا، محرومیت از امنیت غذایی، هرچند خســارات،  ناسالم ســاز

یابی اقدامات باید شــناخت هرچه بهتر  ، ارز خــاص و احتمالی باشــد، جلوگیری کــرد. »ازاین رو

خطر را ممکن ســاخته، یافتن ابزارهای کاهش و حتی از بین  بردن آن را امکان بخشــد« )مشهدی، 

خسروشاهی و یوسفی، 	۹		: 		و4	(. 

یســت، این  کثــری از محیط ز اصــل دوم نیــز اصــل احتیاط اســت کــه به  دنبــال حمایت حدا

یســت محیطی برآمده  اســت  اصل از عدم قطعیت های علمی در زمینه امکان ورود خســارات ز

، اصل بر جبران اســت. شیوه های ویژه جبران  )مشــهدی، 	۹		، 	5	(. در نهایت و پس از تحقق ضرر

یان دیده، به اشکال زیر قابل اعمال است: خسارات ز

یان دیده،  یان به  صورت مستمر وجود دارد، اولین خواسته ز یان: زمانی  که ز 1. از بین  بردن منبع ز

 ، قطع منبع ایجادکننده ضرر است )مشهدی، 	۹		: 	0	(؛ زیرا در دید عرف، از بین  بردن ضرر مستمر

یان دیده،  ، مانــع از آن نمی شــود کــه ز نوعــی جبــران خســارات بــه شــمار مــی رود، البته ایــن امــر

کاتوزیــان، 77		: 			(. جبــران ضــرر وارده بــه خــود را تــا زمانی کــه منبــع ضــرر از بیــن بــرود، بخواهــد )

2. اعاده وضع به حالت سابق: بهترین شیوه جبران خسارت در مسئولیت مدنی، بازگرداندن 

یان دیدگان به حالت اولیه اســت. ماده 329 قانون مدنی، چنین روشــی  یان دیده یا ز وضعیت ز

را مقــرر می کنــد. البتــه اعمال ایــن قاعده در صورتی امکان پذیر اســت که امــکان عملی چنین 

یست محیطی، موارد  اعادهای موجود باشد )السنهوری، ۹۸۸	: 		۹(؛ زیرا با توجه به ماهیت عناصر ز

یست محیطی  یان ز ، ز یست محیطی برگشت ناپذیر هستند. ازسوی دیگر متعددی از صدمات ز

گونــی را دربرمی گیــرد و بــه گونه ای بــا یکدیگر پیونــد دارند که گاهی، امــکان اعاده به  ابعــاد گونا
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وضعیت سابق وجود ندارد، مانند کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی.

3. جبــران خســارات از طریــق معــادل: در صورتی کــه روش اول بــه هــر علتــی ممکن نباشــد، 

یافت معادل دارد. در مواردی که امکان جبران عینی وجود ندارد  یان دیده اغلب، تمایل به در ز

یا طرفین، تراضی به جبران معادل نموده اند، این روش استفاده می گردد )همان(.

ک تعییــن ارزش در مــورد وارده مــادی وارد شــده، باید قیمتی باشــد که آن عنصــر در بازار  مــا

ی نداشــته و دارای  یابی خســارات عناصری که ارزش تجار مورد معامله قرار می گیرد. معیار ارز

جنبــه معنــوی هســتند، تمایل افــراد به میــزان پرداخت هزینه برای غذای ســالم و یــا منظر زیبا 

در نظــر گرفتــه می شــود )www.unep.org/DEPI(. به عبارتی، اینکه مــردم تا چه اندازه حاضرند 

برای در اختیار گرفتن مواهب طبیعی، مانند مناظر طبیعی زیبا هزینه کنند، میزان خسارت را 

ی(. البته به عقیده بعضی از کارشناســان، این روش، هزینه بر  تعیین می کند )روش جمع ســپار

و نیاز به تخصص بســیار در اجرا دارد. افزون  بر این، نتایج حاصله، نســبی، مشــروط و محتمل 

است )موسوی و غیاثیان، ۹0		: 			(.

بــا ایــن حــال، در اثبــات مســئولیت دولــت و کارگــزاران دولتــی نســبت بــه کاشــت گونه های 

، پیچیدگی هایی وجــود دارد کــه ازجمله این  غیرمثمــر و نقــض امنیــت غذایــی از این رهگــذر

یابی  ی ارز یجی بودن و پنهان بودن خســارات، دشــوار مشــکات می توان به تعدد اســباب، تدر

ی اثبات رابطه سببیت اشاره کرد. خسارات و دشوار

نتیجه گیری 

بنابر آنچه گذشت، دولت ها و در عرض آن، مردم )بنا بر یک دیدگاه( و یا مردم در طول دولت 

(، وظیفه تأمیــن امنیت غذایی را بــر عهده دارند. البتــه تأمین حداقلی  )بنــا بــر دیدگاهــی دیگر

، امری شــناخته شده در فقه است، ولی توسعه در این  این امر از ســوی مردم نســبت به یکدیگر

کثری و بالاصالــه در این خصوص، بر  خصــوص، امــری اخاقی و نه حقوقی اســت. تأمیــن حدا

، دولت ها وظیفــه نتیجه گرای »تامین حق دسترســی به  عهــده دولت هاســت. بــه عبارت دیگــر

یکــرد پایدار و برای تمامی نســل ها را بــر عهده دارند. در این راســتا،  غــذای ســالم و کافــی« با رو

حمایــت از کاشــت گونه های مثمر هم از جهت تأمین حــق پیش گفته و هم از حیث »مصالح 

عمومــی«، »رعایــت تــوازن طبیعــت« و نیز مبنای کامی امانت و اســتخاف، امر مهمی اســت 
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، باید بــا رعایت اصل  کــه نیازمنــد تقنیــن، اجــرا و بازنگری قضایی می باشــد. هم از ســوی دیگر

پیشــگیری و نیز احتیاط از آســیب زدن یا آســیب زده شــدن به این حق ممانعت به عمل آورد. 

در نهایت نیز اصل جبران خسارت با وضع مسئولیت مدنی و هدف جبران خسارت به دنبال 

، اعاده وضع  ضمانت اجرایی برای حقهای عمومی است. بر این اساس، از بین بردن منبع ضرر

به حالت سابق و تقویم مالی خسارات، از جمله روش های جبران خسارت است. در این میان 

، بهتر بتواند در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از کاشت گونه های  به نظر می رسد که نظریه خطر

یست محیطی و حقوقی باشد. ، پاسخگوی مقتضیات ز یانبار غیرمثمر ز

منابع 
، قم: مؤسسه نشر اسامی.. 1 یس. )1410ق(. السرائر ابن ادر
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امام خمینی ، سید روح الله. )1366ش(. تحریر الوسیلة، قم: اسماعیلیان.. 3
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